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 مقدمه . ۱
مرزبنتدی ، پ در مفهتوم امتروزین آنعلم حقوگیری شکلپیش از  نن چندان دور وهای در گذشتنگویا 

علمتی عنتوان  بتن امّتا امتروزه حقتوپ ،بین حقتوپ و اختلاپ وجتود نداشت ای آشکار و حعری  شده
چگتونگی حوزیتع قتدرت و اعمتال ، شود کن اصول و قواعد حشکیل دول  و قدرت سیاسیمی شناختن

ضتمان  اجترای ایتن  و ولت متردم و د دیگر ویتکمردم در برابر  قابلحقوپ و حکالی  مت و حاکمی 
 کند  می حرسیمآوری را بن شکل الزامالمللی  های بینسازمانو ها روابط دول  و اصول و قواعد

شتوند و گتاه قلمترو بندی میاز آنجا کن حقوپ و اخلاپ هردو در گروه علوم عملی و هنجاری طبقن
ن ن.تب  و رابطتن بتین آنهتا متورد ست  کتهاقرن، کننتدمی و اهداف واحدی را نیز دنبالواحدی دارند 

بتتوده استت   یکتتی از نوی.تتندگان حاضتتر کتتن دیتتدگاه خاصتتی در بتتاب معیتتار  گووگفتت برتتو و 
معیتار مشتروعی  حقتوقیِ قتدرت سیاستی و بارۀ ای درهم نظرین و یک عمل اجتماعیبودن  اخلاقی

او است    - اعی معاصتراجتمتپرداز فیل.وف آلمانی و نظرین -یورگن هابرماس ، اعمال حاکمی  دارد
در  هایشدیتدگاه و نوشتار و دیدگاه خاصی نیز در باب ن.تب  و رابطتن حقتوپ و اختلاپ داردهمچنین 
 گرفتن اس    قراردر جهان مورد حوجن و داوری ها این زمینن

؛ و 54۔9 ، ص1389، حسکنی نجکنن نک:  )بتارۀ هابرمتاس هتا درباوجود برختی پژوهش، در ایران امّا

او در زمینن ن.ب  و رابطن بین حقتوپ و های اندیشن ،(40۔21 ، ص1399، میفکد ؛ محمدی114۔93 ، ص1388
شترح و حف.تیر مختصتر و ، اس   هتدف ایتن نوشتتار قرار نگرفتنمورد بررسی مفصل  حا کنوناخلاپ 

بتارۀ او در ظترن از سپس حرلیل و نقد دیدگاه هابرماس در این باره اس   آشکار اس  کن بتدون آگتاهی
مشتتروعی   عتدم معیتار ختوبی و بتدی و متتلاو مشتروعی  و، مفهتوم و ماهیت  اختلاپ و حقتتوپ

 ل آمد ئحوان بن درو درستی از دیدگاه او در باب ن.ب  و رابطن اخلاپ و حقوپ نانمی، حقوقی
هابرمتاس در بتاب اختلاپ )گفتمتان اخلاقتی( و حقتوپ  این نوشتار بتا حوضتیح نظریتن  ، بنابراین

ن.تب  مفهتومی )منطقتی( اختلاپ و حقتوپ او دربتارۀ  شود؛ سپس نظترمی فتمان حقوقی( شروع)گ
 ییشود؛ و پس از آن رابطن وجتودی و عملتی ایتن دو از دیتدگاه هابرمتاس متورد شناستامی شرح داده

متورد ، در در باب ن.ب  اخلاپ و حقوپ با حوجن بن همن این ستطوحاو  نظر نهای ، در؛ و گیردمی قرار
 نخ.  ایتن مقالتن حف.تیریهای روش برو در بخش، خواهد گرف   بن این حرحیب قراریل و نقد حرل

کن م.تلزم مقای.ن با یک دیتدگاه مختتار و معیتار در  در بخش پایانی آن حرلیلی و انتقادی خواهد بود و
  هاس  همن این زمینن
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  اخلاقی هابرماس )گفتمان اخلاقی( . نظریه  2
متد، درپتی خواهتد آ و چنانکتن شتودمی شناختن 1«گفتمان اخلاقی»اس با عنوان اخلاقی هابرم نظرین  

دو حتابع منطتق عتامی است   شود  این هرمی حوصی 2«گفتمان حقوقی»نیز با عنوان او  ین حقوقینظر
هابرمتاس  4«گفتمتان منطقتی»یتا  گووگفت حتوان آن را منطتق متی کتن 3«گفتمتان عملتی»از جنس 

ایتن منطتق را او  .(Habermas, 1998, p. 183; 1999, pp. 329-335; Rehg, pp. 2011, 120-121)نامید
 .Owen, 2002, p) دانتدمتی سیاستی ویتژه بتن بهترین و حنها منطق معتبر برای حلّ م.ائل اجتمتاعی و

173; Chernilo, 2015; pp. 1-19) .اخلاقی و حقوقی هابرماس نظریتن منطقتی  بوم علمی نظرین    زی
 اجتماعی و سیاسی او طرح شده اس  های برای خدم  بن اهداف و دزدزن کناوس   عام

اجتماعی هابرماس ایجاد حتوازن و ستازگاری بتین آزادی و عقلانیت  ان.تان و خیتر  کانون اندیشن  
جامعتن بتن خیتر یابی آزادانتن و عقلانتی دست ، اس  حا راه علمی و عملتی صدد او در عمومی اس  

ی دیتدگاه اخلاقتی هابرمتاس را حنهتا در یرفاه عمومی را حرستیم کنتد  شناستا صلح و ویژه بن عمومی و
در دو ستطح او  اخلاقتی لازم است  نظریتن  رو،   از ایتنفهمیتد درستتی بنحوان می چنین گ.تره علمی

 گیرد  قرار ییجداگانن مورد شناسا طور هنجاری، بن اخلاپفرااخلاقی و 

ماهیت  ، حتوان بتن مفهتوم اختلاپمتی ح فرااخلاقیدر سطهابرماس؛ نگاه . فرااخلاق در ۱. ۲
 هابرماس اشاره کرد  منظر ازمنطق استدلال اخلاقی و هدف اخلاپ ، مفاهیم و جملات اخلاقی

 «اختلاپ»حتوان گفت  کتن می ی حوصیفیمنظر از و هابرماس از نگاه. مفهوم اخلاق؛ ۱. ۱. ۲
و و حعامتل اعضتای جامعتن یتا گروهتی آنها زندگی مشتراساس  بر عبارت اس  از قواعدی رفتاری کن

شتمول و جهتان، این قواعد در یک نظتام اخلاقتی همگتانیکن  حالی البتن، درگردد  می از مردم حنظیم
اعمتال بتر موجتودات  قابل قواعدی اخلاپ دربردارنده  ، گ.ترده فهمیده شوند  امّا در یک نگاه هنجاری

و بتواند آزادانن آنها را اعمتال کننتد  قواعتدی جهتان شعور و عاقلی اس  کن این قوانین را درو کردهذی
آنهتا افتراد ملتزم بتن  اساس ، یعنی براحترام و م.ئولی  همگانی ه.تند، شمول کن متضمن همب.تگی

 می گردند دیگریکنگرانی و م.ئولی  برای رفاه ، همدلی

قتی را از آنجتا کتن هابرمتاس هنجارهتای اخلا. ماهیت مفاهیم و جملات اخلاقی؛ 2. 1. 2

                                                
 

1. Moral Discourse 

2. Legal Discourse 

3. Practical Discourse 

4. Logic Discourse 
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خیتر  راستتای دری عقلانتی و گووگف اجتماعی و کُنش  برآمده از حوافق و اجماع حاصل شده از یک
و ماهیت  اعتبتاری دارنتد  انتد اجتماعیهای از جتنس برستاخ  اخلاقتی مفتاهیم  داندمی عمومی

جمتلات ولتی او  ،منطقی قضتایای اخلاقتی ماهیت  انشتائی خواهنتد داشت  طور اساس، بن این بر
شتاید بتتوان . SC Heuerman, 1999, pp. 153-177)) داندمی صدپ و کذب قابل خلاقی را حوصیفی وا

بودن این جملات بن ایتن است  کتن؛ چتون متلاو عقلانیت  و مشتروعی   گف  کن حوجین حوصیفی
خیتر عمتومی، همب.تتگی و م.تتئولی  وگو گفت کننده در اجمتاع و حوافتقِ افتراد آزاد و برابترِ شترک 

باشد و یا خیتر  پتس  نتیجن حوافق ممکن اس  با چنین ملاکی حطابق داشتن، رواین اس ؛ از اجتماعی
 اند صدپ و کذب ماهی  حوصیفی دارند و قابل ،حوان گف  کن جملات اخلاقیمی

کن اشاره شد، منطق اخلاقی هابرماس نیز حتابع منطتق چنان ؛منطق استدلَل اخلاقی .۳. ۱. ۲
نظر  کند  این منطق با صرفِ اجتماعی پیشنهاد می گو برای علومون منطق گف عامی اس  کن او با عنوا

اساس آنچن در نگاه کلاستیک از اندیشتن منطقتی  از این کن آیا از شرایط عمومی یک دستگاه منطقی بر
دهتد  حأکیتد ای بودن، حشکیل میرود، برخوردار اس  یا خیر  وجن بارز آن را صوری و رویّنانتظار می

کننتدگان در آن و حتأمین برماس در گفتمان اخلاقی بر حرقّق اصل گفتمان و رعایت  شترایط شترک ها
الشعاع رویّن و شکل گو اس  و ماهی  و مرتوای نتایج حاصل از گفتمان اخلاقی حر وشرایط گف 

ضتلاع ضتلع دیگتر از ا چن او در این منطق ماده و صورت استدلال را دو گرفتن اس ، یعنی اگر آن قرار
نهای ، معیار اعتبار استدلال را واب.تتن بتن  داند، اما دراجتماعی می گانن استدلال هنجاری در علومسن

   پنداردگوی عملی و عقلانی با وجود همن شرایط لازم، میوحرقّق گفتمان و گف 
منطتق های استاس مللفتن وگو کن برویژه گف  ای و بنآوردن او بن منطق رویّن گویا عل  روی

نامید، انتقاداحی بود کن منتقتدان حقتوپ بشتر بتن « منطق صوری»حوان آن را کلاسیک، حتی نمی
دان.   او شدن حقوپ بشر می مرتوای زربی آن داشتند  هابرماس این امر را مانعی در راه جهانی

کید بر امکان گف می احترام بن  گو و کُنش ارحباطی و اجتماعی، در شرایط برابر و باوخواس  کن حأ
نظر از شخصی  و جایگتاه و مرتتوای باورهتای  همن و در عین همب.تگی و همدردی و با صرفِ 

یابی بن یک حقوپ بشر و صلح جهانی و ملّی را فراهم کنتد، البتتن، وگو شرایط دس طرفین گف 
د حا پذیری و رعای  خیر عمومی حلاش کرهای عقلانی  و حعمیمطور حلویری و با طرح مللفن بن

-Moka)راستای مرتوا و اهداف خاصی هدای  کند نتیجن و مرتوای گفتمان اجتماعی خود را در

Mubelo, 2020; Flynn, 2003, pp. 431-457; Habermas, 2003; pp. 431-457; 2010; 464-480). 

های حتتوان در گتتروه نظریتتنهتتدف اختتلاپ؛ نظریتتن گفتمتتان اخلاقتتی هابرمتتاس را می. ۴. ۱. ۲
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ای دارد، لکتن در ختدم  رویّتنچتن ماهیت   جای داد؛ زیرا او گفتمتان اخلاقتی را کتن اگتر گرازای 
ان همچنینتی، گفتمتهمب.تگی اجتماعی، خیر عمومی، خوشبختی و صلح و رفتاه اجتمتاعی است   

 قواعتدپتذیری ماننتد لتزوم حعمیم کانت  گرایانتن  وظیفتننظریتن و نگتاه چن از عناصتری از  اخلاقی اگر
اختلاپ کتانتی، معطتوف بتن نتیجتن  ختلافِ  بر اما ،اس  گرفتنها، بهره حترام بن همن ان.اناخلاقی و ا

ابتزاری  ماهیت نظتر کانت ،  ختلاف عقتل عملتیِ متورد شده در آن نیتز بتر اس  و عقلانی  مطرح
بهتره از عناصتر نظریتن هنجتاری همچنین، گفتمان اخلاقتی، بی  (Finlayson, 1999, pp. 29-52) دارد

رستد کتن در طترح عناصتری متی بن نظتر ، بلکن(McCarthy, 1994, pp. 44-63) اولز نی. سیاسی ر۔
بن همان مقتدار کتن  ولی راولز اس   دار وامای گونن بنآزادی و برابری ، داق ، صطرفیبی، مانند حوافق

گرایتی زایت ستوی  بن گفتمان اخلاقی هابرماس، کندمی کانتی میلگرایی وظیفنسوی  بن اندیشن راولز
 سودگروی حمایل دارد  ویژه بن و

نظرین کلان اخلاپ هنجاری در بردارنده شرایط نیکی . نظریه اخلاق هنجاری هابرماس؛ ۲. ۲
بودن یک فعل و یا حرو فعلی اس  کن در قلمرو  یا بدی و درپی آن بای.تن گی و ممنوعی  و یا حق و آزاد

  اختلاپ برختوردار است   در گفتمتان اخلاقتی گیترد و فاعتل آن از اهلیت  و شتأنیمی اخلاپ قرار
او همتان  نظتر شده اس  و عمل اخلاقتی در آن، کتن از هابرماس کن در حوزه اخلاپ اجتماعی مطرح

طتور ختاص  عنوان یتک کُتنش اجتمتاعی و بتن اس  بن 1«فعل گفتاری»مثابن یک  مباحثن و گفتمان بن
pp.164; Rasmussen, 1995-143 , pp.Moon, 1995 , 18-56 ,36-) اس  شده مطرح 2«کنش ارحباطی»

 گردد کن دارای شرایط زیر باشد:می در صورحی از ارزش اخلاقی برخوردار ،(75-93 ,74
ی اخلاقتی بایتد گووگف در  کنندگان شرک وگو؛ گفتدر  کنندگان . شرایط شرکت۱. ۲. ۲

صتادپ باشتند و آنچتن را کتن در گفتتار ختود ، یعنتی شأنی  و اهلی  شرک  در گفتمان را داشتن باشند
  باشتد داشتتن بتین اعتقتاد و گفتتار آنهتا ستازگاری وجتود، دیگر عبارت بنبیان کنند  ، واقعا  باور دارند

در اعتلام نظتر ، از بلوغ اخلاقی ناشی از آموزش و حربی  عقلانی برختوردار باشتند  بعتلاوه، همچنین
 نکنند  ییگوو حناقض داشتن باشندای طرف باشند و رفتار منصفاننبی خود

و ک.تانی  گووگفت افرادِ درگیر در نتتایجِ  همن، یعنی گووگفت. رعایت آیین و شرایط ۲. ۲. ۲
مشتارک   و را داشتتن باشتند گووگفت امکتان مشتارک  در ، گیرنتدمی قترارآن نتتایج حتأثیر  حر  کن

 گونتن هتراد و بتن دور از در اعتلام نظتر ختود آز کنندهاشخاصِ شرک ، همچنین مرقّق شود  همگانی
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از الفتا  مشتترو استتفاده باشتد و  داشتتن وجود گووگف اجبار و فشاری باشند  ادبیات مشترکی برای 
 از عبارات مبهم استفاده نکنند حا سخن یکدیدگر را دریابند  کنندگانشرک و  نشود

ارزشتی ن.تب  بتن ی اخلاقی کن همانا داوری گووگف نتیجن نتایج؛ بودن  .  اجماعی۳. ۲. ۲
 در صتورحی مشتروع است  کتن، اجتمتاعی و ارحبتاطی خواهتد بتودعنوان کُتنش  بن گفتمان اجتماعی

متورد اجمتاع و هتا مرتوای این داوریوگو گف و حأمین آیین و شرایط  کنندگاناهلی  شرک بر  افزون
گرفتتن باشتد؛ حتا  قترار، اتحوافقات و حصمیمها، و افراد درگیر و متأثر از آن داوری کنندگانحوافق شرک 

بتدون  زیترا؛ باشتدپتذیر حعمیم، ایتن هنجتار متورد حوافتقافزون بتر ایتن، همگان اعتبار آن را بپذیرند  
بایتد ناشتی  گووگفت نتایج هنجاری ، دیگر بیان بنحعامل اجتماعی ممکن نخواهد بود  پذیری، حعمیم

ق واقع شده م.تتظهر بتن یتک استتدلال برحتر آنچن مورد حواف، ارحباطی عقلانی باشد  همچنینکُنش  از
ی هاان.تان صتلح و خوشتبختی، حتأمین نیازهتای وی، ان.تان ییرهتا، خیر عمومی راستای درباشد و 

و موضتوعی نف.تن  فتی جهت  مشتروعی  اخلاقتی نقشتی گووگف  حرقّق کلی طور بندرگیر باشد  
 دارد؛ و نن ابزاری 

 حقوقی هابرماس )گفتمان حقوقی( . نظریه  3
 ,Warren, 1995, pp. 167-200; Habermas)او  نظرین حقوقی هابرماس نیز بر نظرین اجتماعی سیاسی

1994, pp. 1-13; 1998, p. 367; 2001) ،و فصل امور اجتماعی با عنتوان برای حلِّ  منطق عمومی کن او
تمتان منطقتی مشتخ  گف طتور بن و و آزادی و برابری 1«عقلانی  ارحباطی»مبتنی بر « کنش ارحباطی»

 ,Warnke, 1995) کند؛ و همچنین نظرین عامی کتن او در متورد ارزش داردمی مطرح، یا منطق گفتمان

pp. 120-142)   بتا، بتا عنتوان گفتمتان حقتوقیاو    منطتق(237۔229 ، ص1395، )خکنمم استتوار است 
هماننتد ، آنهتا صتورت و ستاختار، اخلاقتی بتا م.تئلۀاز حفاوت در ماهی  م.ئلن حقوقی نظر  صرفِ 

بتن آنچتن در رو،   از ایتن(121۔97 ، ص1400، مبنر)جعفدیگفتمان اخلاقی اس  ، یعنی منطق اخلاقی وی
کتن در حوصتی  نظریتن حقتوقی هایی ین جنبنحرمهم  شودمی اکتفا، در این باره گفتن شد بخش پیشین

شناستی معرف او، ز نگتاه از: مفهتوم و ماهیت  حقتوپ اانتد عبارت، هابرماس نیازمند حوضیح است 
 هدف حقوپ  و ارزش و اعتبار و مشروعی  احکام حقوقی، حقوقی و منشاء پیدایش قواعد حقوقی

حتوان متی، حقوپبارۀ در هابرماسهای با حوجن بن مجوعن نوشتن. مفهوم و ماهیت حقوق؛ ۱. ۳
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اعی افتراد را از طریتق اجتمت ها و روابتطاز نگاه او، مجموعن قواعدی اس  کن رفتار «حقوپ»گف  کن 
بخشتد  ایتن راستای حأمین رفاه فردی و خیر عمتومی، کنتترل کترده و انتظتام می هنجارهای موجّن و در

حوان مطرح کترد، یعنتی قواعتد اخلاقتی نیتز نیازمنتد حعری  را حا حدود زیادی در مورد اخلاپ نیز می
رو، شناستایی طرف نی.تند  از ایتنبی مشروعی  و اعتباراند و ن.ب  بن حأمین رفاه فردی و خیر عمومی

ویژه بن منظتور بازشناستی آن از اختلاپ نیازمنتد حوضتیح وجتوه حمتایز  کننده حقوپ، بنحر و حعییندقیق
 شمارد:های حقوپ موضوعن مدرن برمیعنوان مشخصن ، هابرماس موارد زیر را بنآنهاس   در این باره

آنچتن صتریرا  ممنتوع  در یتک نظتام حقتوقی هتر این ویژگتی اساس بر . رسمی بودن؛۱. ۱. ۳
 جاز اس  مُ ، نباشد
 داند می را صاحب حق« شخ  ان.انی»نظام حقوقی  .  فراگیر بودن؛۲. ۱. ۳
انتد و اگتر قواعد حقوقی دارای ضمان  اجرای حقوقی اجبتاری دولتی اجباری بودن؛.  ۳. ۱. ۳

گتذارد؛ و د، دول  با قدرت و اجبار آنها را بن اجترا میآزاد آنها را اجرا نکنن اشخاص داوطالبانن و بن ارادۀ
 کند های ناشی از حخلّفات قانونی خود میمتخلّفان را مجازات و یا وادار بن حرمیم خ.ارت

و  موضتوعن قتوانینحتابع ، اجترا قابتل هنجارهتای حقتوقی.  اثباتی و موضوعه باودن؛ ۴. ۱. ۳
 قضائین ه.تند قوّه  حصمیمات

ه آئینی. ۵. ۱. ۳  رویّتنو  فراینتد در یتک، قواعتد و احکتام در حقتوپ موضتوعن بودن؛ای و رویا
 کنند می دموکراحیک مشروعی  پیدا

قانون اجبار و آزادی اس    «حقوپ مدرن»حوان گف  کن های مذکور، در یک کلام میبنابر ویژگی
ای قائل اس   در مفهوم واستطن حمایز 2،«عنوان نهاد قانون بن»و  1«مثابن واسطن قانون بن»هابرماس بین 
ای از قواعد شکلی و عمومی اس  کن بر دول  و اقتصاد حاکم است   لکتن قتانون در قانون مجموعن

ها و هنجارهای مشترو بشتر در دهنده ارزشجای دارد و نشان« جهان ۔زی.  »مفهوم نهادی خود در 
نیازمنتد ، آن نهتادی قتانون در مفهتوم اس ؛ و بر خلاف قانون در مفهوم واسطن ای،« جهان ۔زی.  »

   (Wacks, 2006, pp. 89-90) مشروعی  اس ؛ و مبنای بالقوه یکپارچگی هنجاری بشر اس 
گویتا ، در بتاب منشتأ پیتدایش هنجارهتای حقتوقیحقوقی هابرماس؛ شناسی . معرفت۲. ۳

یتک و بتا هتی  اده اس حقوقی ای.تگرایانِ و اثباتطبیعی  حقوپ هابرماس در موقعی  میانن طرفداران
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در او  بتین واقعیت  و اعتبتار است  دهنتده حلقتن ارحباط «قانون»او،  از آنها همدلی حمام ندارد  بن باور
مبتنتی بتر ، عمتده مواجتن است : اولا  اِشتکال  گوید کن این مکتب با ستنطبیعی می حقوپ نقد مکتب

از مقبولیت  حجربتی  ؛د بتن حتاریخایتن گونتن رویکترآنکتن  بن حاریخ اس ؛ حالشناختی رویکرد زای 
دهتتد؛ متتی و هنجارهتتای حقتتوقی یک.تتانی را نتیجتتنهتتا ایتتن مکتتتب آموزه، ثانیتتا   برختتوردار نی.تت ؛

 حوسّتل، متکثتر حقتوقی است ؛ ثالثتا  هتای م.تتلزم آموزه ،جوامتع پیچیتدهگرایتی کثرتکن  حالی در
بتن هنجارهتای حقتوقی و یابی اساسی در باب طبیع  ان.ان بن منظتور دست های انتقادی بن ایده زیر

  شودمی وضوح مفهوم قانون و اخلاپ عدم موجب اخلاقی
است  کتن ای بر ایتن کتن جامعتن ب.تامان جامعتن بنیم برپاین دیدگاه اجتماعی خویش، هابرماس

عقلانیت  ارحبتاطی و معاشترحی  مثابتن بتن «عملتی عقتل» دارای شهروندان آزاد و برابر باشد؛ بتا طترح
کُتنش  ارحبتاطی در برابترکُتنش  بتا طترحاو  است  طبیعتی  حقوپ بازسازی نظرین صدد در ایگونن بن

و عمتل کُتنش  معتقتد است  در، کنتدمتی ابتزار برختوردعنتوان  بتن ی دیگرهاان.ان استراحژیک کن بن
 منجتر بتن اجمتاع و حوافتقکتن  صتورحی در ناین گفتماو  فهم بهتراند پی در هاان.ان ارحباطی و عقلانی

قتانون و رو،   از ایتنهنجارهتای حقتوقی و عملتی است  ویژه بن منشأ و ملاو صدپ هنجارها وشود، 
 اس  تبار واقعی  و اعدهنده حلقن وصل و ارحباط ،حقوپ

منشتأ هنجارهتای حقتوقی را بتن طبیعتی  حقتوپ هابرماس نن بن مانند پیروان مکتب، بن این حرحیب
 .تمیویتیپوز) «حقتوقیگرایی اثبتات»طرفتداران  ونهمچت و نتن دهدمی طبیع  ان.ان و اشیاء ارجاع

هنجارهتای اخلاقتی را صترفا  بتن صتلاحدید و حصتمیم حاکمتان و قانونگتذاران و یتا افکتار  (یحقوق
اصتول پوزیتیوی.تم کتن همانتا حفکیتک ارزش از حرین در مخالف  بتا اصتلیاو  زند می عمومی پیوند
هتا ارزشاو  ریشن خواهد کرد  در بتاوربی بنیاد وبی راها گوید کن این حفکیک ارزشمی، واقعی  اس 

و  اند؛واب.تتنهتا و وجتود بتن واقعی  حرقّتق بترایهتا ارزش، یعنی دارند قابلاب.تگی متها وو واقعی 
بتن اعتقتاد   (74۔72 ، ص1395، )خکنمم برای مقبولیت  و مشتروعی  نیازمنتد ارزش ه.تتند  هاواقعی 

کتن اجمتاع  ن در برساختی اجتماعی با عنوان حوافق و اجمتاع دارنتدهنجارهای حقوقی ریش ،هابرماس
درگیتر  ونفتع ذی، نیز خود مرصول گفتمانی اس  با شرایط ویژه و با شرک  همتن افتراد دارای اهلیت 

 خواهند گرف   قرارهنجارهای مورد حوافق حأثیر  حر  کن

ابرماس حنهتا آن دستتن از از نگاه ه. ملاک اعتبار و مشروعیت قواعد )احکام( حقوقی؛ ۳. ۳
کتن اند جامعتن و ماهیت ؛ معتبتر و مشتروع، زمان نظر از یافتنانتظارات حعمیم، یعنی نشیهنجارهای کُ 

با مشارک  در گفتمان عقلانی و در فضتای عمتومی ناشتی از ، و متأثر از آنهانفع ذی همن افراد درگیر و
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، مشارک  داشتتن و اطلاعتات و دلایتل آن را طور آزادانن، در پردازش موضوعات حعهدات دستوری و بن
ای و با حتأثیر اخلاقتی حواند مشروعی  خود را از یک عقلانی  رویّنبودن حنها می پذیرفتن باشند  قانونی
طور ضمنی دارای ویژگتی اخلاقتی است  و مشتروعی  ختود را از ایتن ویژگتی  بگیرد، یعنی قانون بن

شتود  ا رعای  رویّن و آئین گفتمتان حقتوقی، حتأمین میکند  مشروعی  حقوپِ موضوعن بحرصیل می
طور منطقتی مبتنتی و متوقت  بتر اختلاپ نی.ت    گفتمان حقوقی ممکن اس  اخلاقی باشد، ولی بن

است  کتن از  براین، در نظر هابرماس، ملاو اصلی مشروعی  و اعتبار قواعد و احکام حقتوقی ایتنبنا
ین گفتمتان ئتو آ رویّتنمرصتول ، یعنتی ده باشتندطریق یک گفتمان حقوقی واجد شرایط حاصتل شت

  (Habermas, 1993)باشد چن مفاد آن موافق اخلاپ باشد یا ن؛ عملی ارحباطی و عقلانی باشند
بن نظمتی اجتمتاعی است  یابی دس  ،هابرماس در اندیشن   ،هدف حقوپ. هدف حقوق؛ ۴. ۳

یابی ابزاری است  بترای دست  پحقویعنی باشد،  پی داشتن درکن بیشترین خیر را در حعاملات ان.انی 
برای رسیدن بن بیشتترین خیتر است   کتارکرد و ای خود وسیلننیز و نظم اجتماعی ، بن نظمی اجتماعی

 دهتد؛متی پاشی نجتاتافراد جامعن را از فرو، اولا  ، چنین هدفی این اس  کن حقوپ و قانون حرقّق آثار
اخلاقتی ، کنتد؛ ثالثتا  متی ارحبتاط و انتظتام ایجتاد، م بیگانن بودنتدبین بیگانگان و افرادی کن از ه، ثانیا  

در چنتین ، یعنتی پتذیردموجّتن متی دلایتل استاس بترکتن هنجارهتا را کند می پ.اقراردادی را پیشنهاد
بتود کتن در طتی یتک مباحثتن و گفتمتان  دخواهنتموجّن  اخلاقیهای حنها آن دستن از هنجارای جامعن

برختی از  اند:دو دستتن، گرفتن باشتند  مخاطبتان قتانون امّتا قراری مورد حوافق عملی اجتماعی و عقلان
کننتد؛ و بعضتی دیگتر بتن علت  احتترام و می واقعی از قانون پیرویهای آنها از سرِ حرس و مردودی 

شتود و نظتم و مرقّتق متی هدف حقوپ و قتانون ،دو صورت حابع آن ه.تند  در هر، مشروعیِ  قانون
 گردد می قرارماعی بریکپارچگی اجت

 . نسبت منطقی اخلاق و حقوق۴
متی حقاوق اخلاق ودر اثر مشهورش با عنوان  ویژه بن - آنچن هابرماس در باب ن.ب  اخلاپ و حقوپ

مربتوط بتن بیتان ن.تب  ، در این زمینتناو  حوان در دو بخش جای داد: بخشی از اظهاراتمی را - گوید
و اند ست  کتن از حصتورات و حصتدیقات )احکتام( حشتکیل شتدهدو علمی اعنوان  بن اخلاپ و حقوپ

دو نهتاد و دو برستاخ  اجتمتاعی است   عنتوان  بتن بخش دیگر آنها حوضیح رابطن حقتوپ و اختلاپ
متی نماها و مغالطات احتمالی در این زمینتن جلتوگیریاز برخی حناقض، حفکیک برو از این دو جنبن

« وجتودی رابطتن»و از بخش دوم بتا عنتوان « ن.ب  منطقی»از بخش نخ.  با عنوان رو،   از اینکند
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ختارجی دارد؛ ء شتی   دو قابتلظهتور در حتأثیر مت« رابطتن» رستد کتن واژه  متی بن نظتر زیرا؛ شودمی یاد
متی هارگانتن منطقتی بتین دو مفهتوم کلتیچهای کن دلال  بر یکی از ن.ب « ن.ب »واژه خلاف  بر

 کند 
پذیری وجتدان فتردی و م.تئولی  «اخلاپ»معتقد اس  کن او  . قلمرو اخلاق و حقوق؛۱. ۴

مداخلتن قتدرت  قابتلقلمترو استتقلال فتردی در م در بردارنده   «قانون»گیرد؛ امّا بر می اجتماعی را در
 دولتی اس  

ماهی  قتانون و حقتوپ موضتوعن ختاص و  ،بن باور هابرماس. ماهیت حقوق و اخلاق؛ ۲ .۴
 عبتارت بتنو زمان خاص و نهادهای برآمده از آن قانون است    مخت  بن جامعن، یعنی حاریخی اس 

 روابط همن افراد ان.انی و فراحاریخی اس   کنندهحنظیم، اخلاپ ، اماموقّ  و زیرجهانی اس ، دیگر
؛ ن.تب  بتن اختلاپ داردحری حقوپ و قتانون ستاختار پیچیتده. ساختار اخلاق و حقوق؛ ۳. ۴

گتذاری هدف، کند  بعتلاوهمی هم آن را مردود و شناسدمی رسمی  حقوپ هم آزادی فردی را بنزیرا 
 در خدم  اهداف سیاسی و عمومی هم ه.  ، آن جمعی اس  و در عین حفظ استقلال فردی

هدف حقوپ حرقیق نظمی اجتمتاعی است  ، گفتن شدکه چنان. هدف حقوق و اخلاق؛۴. ۴
هتدف ، دیگتر عبتارت بتن شتود  ان.تانی بن بیشترین خیر عمتومی در حعتاملاتیابی کن موجب دس 

بالرا  زندگی در جامعن و بتا افترادی است  کتن حقتوقی مشتابن هتم ، حقوپ حمای  از آزادی فردی
ایجتاد ستازگاری بتین آزادی فتردی و خیتر عمتومی و ایجتاد وحتدت  صتدد درحقتوپ ، یعنتی دارند

 اس  پذیری و جامعن فردیّ  هایفرایند دیالکتیکی
قاعده و حکم حقتوقی الزامتا  دارای ضتمان  اجترای حقوق و اخلاق؛ . ضمانت اجرای ۵. ۴

اگتر مخاطبتان بتن ، یعنتی ین شاخصن دول  برخورداری از قتدرت اجبتار است حرو مهم دولتی اس 
 قهرین و اجبتار آنهتا را بتن اجتراقوّه  دول  با، الزامات و حکالی  حقوقی خویش داوطلبانن وفادار نباشند

کنتد  امّتا برختورداری از متی ن.ب  بن عواقب حقوقی آن چنین، مر مقدور نباشدگذارد؛ و اگر این امی
 ضروری نی.  ، دس  کم، ضمان  اجرای دولتی و اجباری برای الزامات و حکالی  اخلاقی

حقتوپ حصتمیمات و احکتام صتادره از ستوی مقامتات  منبتع. منبع اخالاق و حقاوق؛ ۶. ۴
منبتع ، امتا شتودمی ا  در قالب قوانین اساسی و عادی پدیدارقانونگذار اس  کن عمدح ویژه بن عمومی و

 اخلاپ اجماع و حوافق ناشی ار گفتمان اخلاقی اس  
البتتن، قاعده حقوقی برای شتخ  نتوعیِ و  ،هابرماس نظر از . قاعده حقوقی و اخلاقی؛7. ۴
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ممکتن  و قانون اختلاپ شخصتی است  ولی شود؛می ضعو با لرا  شرایط حشدید و حخفی  در اجرا
 باشد  یدیگرمتفاوت با  اس  برای هر شخصی

دو  منطتق حقتوقی و اخلاقتی هتر ،از نگاه هابرماس. منطق استدلَل حقوقی و اخلاقی؛ ۸. ۴
آن  و کنتدمتی استدلال در امور اجتماعی و سیاسی پیشتنهاد گونن هربرای او  حابع منطق عامی اس  کن

 صار حوضیح داده شده اس  اختن چگونگی آن بو  نامدمی «منطق گفتمان»را 
صتوری دارای  نظر گوید کن حقوپ و اخلاپ ازاو می . مفاهیم بنیادین اخلاقی و حقوقی؛۹. ۴

اند  مانند حق و وظیفن، حعهتد و م.تئولی   لکتن ایتن واژگتان از جهت  ای واژگان کلیدی یک.انپاره
 اند تراو لفظی و اختلاف ماهویاند، یعنی دارای اشمرتوا و مفهوم در حقوپ و اخلاپ با هم متفاوت

اخلاپ و حقوپ با یتک م.تئلن اصتلی و  ،هابرماس نظر از . مسائل حقوقی و اخلاقی؛۱۰. ۴
هنجارهتای وستیلن  بتن حوان رفتار اجتمتاعی و روابتط افتراد رامی آن این کن چگونن اند ومشابهی مواجن

انتظتام ، بتن رفتاه و خیتر عمتومییابی دست بن منظتور  و با حأمین برابری آنان در موقی  و رفتار و موجن
 بخشید و کنترل کرد 

حق استقلال فردی و حاکمیت  بتر ، بن نظر ویبنیادین اخلاقی و حقوقی؛ های . ارزش۱۱. ۴
 بنیادین و مشترو اخلاپ و حقوپ ه.تند های ارزش، حق احترام برای همن و سرنوش  خویش

دو  حکتم حقتوقی و اخلاقتی هتر، ه هابرمتاسگویا از دیدگا. حکم حقوقی و اخلاقی؛ ۱۲. ۴
؛ اجبتاری هتم ه.ت ، حفاوت آنها در این اس  کن حکم حقتوقی دربردارنتده حکلیت  اما ،آوراندالزام

 حکم اخلاقی خلاف  بر
 مشروعی  اخلاقتی در هابرمتاس دو. ملاک مشروعیت و اعتبار در اخلاق و حقوق؛ ۱۳. ۴

ارحبتاطی و عقلانتی؛ ، از اجماعِ ناشتی از گفتمتان عملتیبرآمدن ارزش اخلاقی ( ۱رکن اساسی دارد: 
 نهتدمتی معیار مشابهی را پیش، در باب مشروعی  حقوقی هم با اندو حفاوحیاو  آن پذیری حعمیم( ۲
 و بتا حتأثیر اخلاقتی ک.تبای رویّتنمشروعی  خود را از یک عقلانیت   «قانون»کن کند می حصریحو 

و همین امر مبنای مشتروعی  حقتوپ و  عد اخلاقی داردضمنی بُ  طور بنکند  بن این معنا کن حقوپ می
، او از آنهتای در آخترین حبیین ویتژه بتن رسد کن در اخلاپ گفتمان هابرمتاس ومی قانون اس   بن نظر

 مطلق میان قلمرو اختلاپ و حقتوپ از میتان برداشتتن قابلحق.یم ثنائی میان اخلاپ درونی و بیرونی و ح
   (172 ، ص1394،  یگدان)ریتد و شود می

و اخلاقتی  مقتدّس وی همچنین بر این باور اس  کن حقوپ موضوعن از قتانون دینتی و الهتی کتن
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قتانون الهتی از دستترس حتاکم ؛ زیترا گردد نمی باز، گره خورده مقدّس اس  و با نظم کیهانی و حاریخ
 اسی اس  لکن اخلاپ واسطن ادزام قانون اجباری و قدرت سی ،سیاسی خارج اس 
دادن عناصری مثل عقلانیت ، احتترام و  کند کن با دخال چن هابرماس حلاش می در مجموع، اگر

رفتتن کامتل در  شدنِ مرض نظرین اخلاقی و حقوقی خویش و فترو ایپذیری از صوری و رویّنحعمیم
ای از منطتق نتنحوان انکار کرد کن او رویّن گفتمتان و گوها جلوگیری کند؛ لکن نمیاردوی پوزیتیوی. 

صدایی و منولُگ در اخلاپ کتانتی دهد؛ حا از حکشناسانن حرجیح میصوری را بر منطق مادی و معرف 
حتأثیر  گوی آزاد و برابر برای همتن افترادی کتن حرت وفاصلن بگیرد و بن حصور خود با ایجاد امکان گف 

 فع  عمومی را بیشتر کند گیرند، ضریب حرقّق صلح و منمی هنجارهای حقوقی و اخلاقی قرار

   وجودی اخلاق و حقوق . رابطه  ۵
هتم  حوان باعنوان دو نهاد و پدیده خارجی نیز می حر حوضیح داده شد، اخلاپ و حقوپ را بنچنانکن پیش

مورد مقای.ن قرار داد  شباه  یا حفاوحی کن در چگونگی حرقّق و نمود خارجی این دو باهم دارنتد؛ هتم
دیگر دارنتد؛ و دیگتر اس ؛ حأثیر و حأثری کتن ن.تب  بتن یتک هایی کن بین آنها برقرارییها و جداافزایی

منظر هابرمتاس متورد  باشد، در این بخش از ای کن ممکن اس  بین آنها برقرارمناسبات وجودشناسانن
   گیرد؛ زیرا بخشی از آنچن او در باب اخلاپ و حقوپ مطرح کرده، از این قرار اسمی مطالعن قرار

و هتا اختلاپ بتا انگیزه ،بتن بتاور هابرمتاس. تفاوت پدیدارشناساانه حقاوق و اخالاق؛ ۱. ۵
عنتوان  بتن حقوپ حنها بتا رفتتار بیرونتی بتا افتراد کند، ولیمی پیدا اعتقادات در رفتار فرد با دیگران نمود

 گردد می پدیدار موضوعن قوانیندارد و در  کار و سر، شهروند دارای حق
عنتوان  بتن حقوپ و اخلاپ، از جه  کارکرد و نظم اجتماعیحقوق و اخلاق؛  ییزااف. هم۲. ۵

 حقتوپ ضتع  عملکتردی اختلاپ را جبترانسو یک از اند هم مکمّل دو برساخ  و پدیده اجتماعی
اختلاپ اجترای مکتانیکی و خشتک قتانون موضتوعن را از طریتق مفتاهیم دیگتر،  سوی ازکند؛ و می

از جه  ارزیابی ارزشتی هتی  یتک از رو،   از اینکندمی ئولی  حعدیلمنعطفی مانند همب.تگی و م.
 دارند  قابلن.بی و متهای برحری ، بلکنحقوپ و اخلاپ بر دیگری برحر ندارند

 و التزام یتیگوید کن حقوپ بن اخلاپ قدرت اجرامی یی،افزاوی در جای دیگر و در حوضیح این هم
بن این معنا کن قاعده حقوقی نبایتد مختال  اختلاپ ؛ دبخشمی و اخلاپ بن حقوپ مشروعی  دهدمی

و قتدرت سیاستی بتن قتانون نیتروی  دهدمی قانون بن قدرت سیاسی مشروعی ، دیگر عبارت بنباشد  
این امر م.تلزم حفظ رابطن درونی قتانون و اختلاپ است   ایتن بیتان هابرمتاس و  کندمی عطاآور الزام
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، احی ندارد حا بتوانتد بتن قتدرت سیاستی مشتروعی  ببخشتدحاکی از این اس  کن قانون مشروعی  ذ
 خود مرهون رابطن آن با اخلاپ اس  ، مشروعی  قانون بلکن

هتای در حوزه ویتژه بتن ی اخلاپ و حقتوپ راحرقّق و داد و ستد عینی وافزایی هم ،از نگاه هابرماس
هتم بایتد ، ان.انی و حقوپ بشتر هایحقاو  نظر ؛ زیرا ازحوان دیدمی خاصی مانند حقوپ بشر آشکارحر

 هاس  بخش و حافظ وجن اخلاقی آنحرقّق چهره حقوقی آنها ؛ چونحقوقی باشند و هم اخلاقی

 . بررسی و نقد نظریه هابرماس در نسبت اخلاق و حقوق۶
هتای در بتاب ارزشاو  هابرماس در این باره را بایتد از منطتق عتامی کتنهای ارزیابی و سنجش اندیشن

آزتاز کترد  بتن حکتم او  لاقی و درپتی آن دیتدگاه حقتوقیخسپس نظرین ا و کندمی پیشنهاداجتماعی 
بایتد بتن شای.تتگی متورد هتا از ایتن حوزه یتک هردر او  مثب  آراءهای جنبن ،انصاف و اخلاپ علمی

کتن در یتک کتاوش علمتیِ کنتد می حکتم، کن وفاداری بن حقیق  و درستی طورهمان حوجن قرارگیرد؛
رو،   از ایتنیتک نظریتن در کشت  واقتع نگترددهای ییقدر حوان هی  امری مانع بیان نارسابن ، مرض

و درپتی  شتودمتی اشاره گفتنپیشهابرماس در سطوح  یمهم ایجابی آراهای نخ.  بن برخی از جنبن
 گردد می ن بعضی از وجوه سلبی آنها بیانآ

 . وجوه ایجابی اندیشه هابرماس در اخلاق و حقوق۱. ۶

عنتوان دو نهتاد و واقعیت   بتن 1ویژگتی ارحبتاطی اخلاق؛. توجه به وجه ارتباطی حقوق و ۱. ۱ .۶
دهتد  ایتن حقیقت  حنهتا در حتدّ قبتول یتک های هابرماس را حشکیل میخارجی، شالوده همن دیدگاه

عنتوان یتک عنصتر اساستی متورد  واقعی  نی. ، بلکن در سرحاسر باورهای علمی او در این بتاره، بتن
شناستانن و حتوان بتن عنتوان وجتن اثبتاحی ه.تیگرفتتن و حأثیرگتذار است   از ایتن مزیت  می قرارحوجن 

 ینکرد، یعنی او حأکیتد دارد کتن موضتوع شناستایی، ماهیت  ارحبتاطی دارد؛ و بتا همت ای او یاداندیشن
 و ن.ب  بن آن داوری صورت گیرد  گرفتن قرارباید مورد مطالعن  ویژگی
 یهمتن آراهتای واژهاز کلیتد 2واژه عمتله عملای حقاوق و اخالاق؛ . توجه باه وجا۲. ۱. ۶

فعتل عنتوان  بتن جن عملی آنو ،گویدمی ی کن حتی وقتی از گفتمان هم سخنطور بن ؛هابرماس اس 

                                                
 

1. Communicative 

2. Action 
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آن از او اندیشتن از در ویژگتی ایتن انگاریاس   مثب او  بیشتر از وجن گفتاری آن مورد حوجن 1 گفتاری
 صتلح و نظتم درو  گذارنتدحأثیر گفتارها از بیش اعمال ویژه بن و رفتارها تماعیاج زندگی در کن رو اس 

 و اخلاقتی از اعتم اجتمتاعی نظریتن یک حوفیق نیازهایپیش از یکیبراین، بنا اند کنندهحعیین اجتماعی
 ،البتتن است   انکتار قابتل زیتر واقعیت  ایتن بتن حوجتن، یهیتاحال زیر یا و یهیاحال نوع از چن و حقوقی

 کنتار در گفتتاراو  ستنجن در ،حردقیتق بیانبن  ، بلکنانگاردمی نادیده را کلام یک.ره او کن گف  حواننمی
   گیردمی قرار حوجن مورد رفتار

 از کتاوش بترای ابتزاری حنهتا گووگف  ،هابرماس نظر در مباحثه؛ و گفتمان برتأکید  .۳. ۱. ۶
 ایرویّتتن گفتمتتان، یعنتتی دارد وضتتوعی م ونف.تتن  فتتی ارزش ، بلکتتننی.تت  درستتتی و حقیقتت 

؛ است  اجتمتاعیکُتنش  گفتتاری وجتن و اجتمتاعی؛ هتایچالش فصتل وبترای حتلِّ  عبور قابل زیر
 حرینعمتده در ریشتن مباحثتن و گفتمتان بترحأکیتد او  کن رسدمی نظر بن، شد اشارهاین  از پیشکن چنان

 دزدزتن حرینعمتده در ریشتن مباحثتن و فتمانگ براو حأکید  دارد  اجتماعی صلح و نظمیعنی و ا دزدزن
 عقلانتی مشتارک  اجتمتاعی حنازعات از خروج راه حنها ،او باور بن  دارد اجتماعی صلح و نظمیعنی و ا

 امتر ایتن کتن کرد انکار حواناس   نمی اجتماعی گفتمان در برابر و آزاد افرادعنوان  نفع بنذی افراد همن
 نظتم و صتلح، امنیت ، یعنتی بشر اساسی نیازهای از مهمی جزء حواندمی، بن اجرا درآید درستی بن اگر

 در کتن است  چیتزی همتان، ارزش و نیتاز ایتن هنجاری رحبن و کفای  میزان، اما کند حأمین را عمومی
 شد  خواهد حبیین نظرین این هایکاستی و سلبی وجوه بخش بعدی و در ذیل

 و حقوقهابرماس در اخلاق  . وجوه سلبی اندیشه  2. ۶

 و اندیشتن اختلاپ و حقوپ ماهی او دربارۀ  نظر نتیجن و اخلاپ حقوپ ن.ب  در هابرماس هایدیدگاه
 ایزمینن باورهای بن حوجن با زمینن این دراو  دیدگاه اس  نقد اساس، لازم این بر اوس   اجتماعی کلان

 شوند  حفکیک هم زاین دو نیز، ا وجودی رابطن و منطقی ن.ب  نقدِ  شود و همچنین انجام آن

نقتدهای علمتی و منطقتی بتن . نقد هابرماس در نسبت منطقی حقاوق و اخالاق؛ ۱. ۲. ۶
 جداگانن حوضیح داد  طور بنحوان از جهات زیر می هابرماس را نظرین  

ین نقد متوجتن منطتق استتدلال هابرمتاس حرمهم. نقد منطق استدلَل هابرماس؛ ۱. ۱. ۲. ۶

                                                
 

1. Speech Act 
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بتن وجهتی ، ختاص طتور بتنعام و اخلاپ و حقتوپ  طور اجتماعی بن علوم این منطق را برایاو  اس  
اصول منطتق صتوری و متادیِ کلاستیک حضتور دارنتد؛  چن اگرکند  در این منطق می یک.ان حوصین

و  و مباحثتن واگتذار شتده استت  گووگفت و متنش  رویّتتندر آن بتن  کننتدهلکتن نقتش اصتلی و حعیین
شتوند  متی حتذفاو  اندیشتن اجتمتاعی فرایند ق کلاسیک ازموازین صوری و ماهوی منط نهای ، در

 حناقض استوار اس   عدم این موازین از ضروریات عقل بشراند و درستی آنها بر پاین اصلآنکن  حال
های مطرح در حوزه حکم  عملی برای اجرا و ایجاد حغییر در زندگی بشر درس  اس  کن اندیشن

ها ملرتو  آمیز آنها باید در نظریتناجرایِ حتی المقدور م.الم شوند؛ و قابلی  و حوانایی طراحی می
ای امکتان و مصتلر  اجرایتی گونتن آمیز هابرماس بنگرایی مبالغنرسد کن عملشود؛ لکن بن نظر می

بایتد کتن  حالی در داده اس ؛ کردن حقّانی  و درستی آنها قرار اندیشن اجتماعی را مجوزی برای قُربانی
 و درستی آن صورت گیرد  حقّانی در قلمرو ، اجرای یک اندیشن عملیچگونگی و میزان 

از یتک حتاکنتد می حلاشاو  اخلاق و حقوق در هابرماس؛شناسانه . نقد معرفت۲. ۱. ۲. ۶
بنیادی ن.بتا  استتوار در ورای حصتمیم و ذهنیت  گتروه حاکمتان یتا افکتار عمتومی بترای احکتام  سو،

و  از پوزیتیوی.تم اخلاقتی و حقتوقی فاصتلن بگیترد ،یتن حرحیتبحقوقی و اخلاقی حرسیم کنتد و بتن ا
طبیعتی  حقتوپ گ.ترده در نظریات مطرح در بتابپذیری حعیّن و حف.یر عدم مشکلاتدیگر،  سوی از

، نهتتدمتتی متتلاو و منشتأ صتتدقی کتتن بتترای متتدعیات حقتوقی و اخلاقتتی پتتیش امتتا ،را مرحفتع کنتتد
دپ جمتلات اخلاقتی و حقتوقی در یتک نظریتن جغرافیای علمی ملاو صکردن  جابجاحقیق ،  در

 ، صتلاحدیدسیاسی متلاو صتدپ جمتلاتگرایی اگر در اندیشن مثب کن  معنا این بناس   گرا مثب 
در گفتمتان ، مطابقت  بتا افکتار عمتومی است ، اجتمتاعی منتاط درستتیگرایی در مثب  و حاکمان

در گفتمتان  کنندهذینفتعِ شترک  اخلاقی و حقوقی ملاوِ درستتی مطابقت  بتا اجمتاع و حوافتق افتراد
ملاو صتدپ و درستتی ایتن گونتن متدعیات حقیقتتی م.تتقل از کن آن حال؛ اخلاقی یا حقوقی اس 

اشتخاص حنهتا کاشت  آنهتا و  دارد، و حکم داوران ن.ب  بن آنها ییشناسا فاعلِ  ذهنی  و علم و جهلِ 
 نن جاعل و سازنده آنها  و ه.تند

هابرمتتاس ، هنجتتاری منظتتر ازق و حقااوق هابرماااس؛ .  نقااد هنجاااری اخاالا۳. ۱. ۲. ۶
در  کنندهو حرت  حتأثیرِ شترک نفتع ذی ن لزوم آزادی و برابری و عقلانیِ  افرادکشید پیشبا سو یک از

 ولتی کنتدمی بن اخلاپ وظیفن و نظرین کان  و حاحدودی اخلاپ فضیل  میل پیداای گونن بنوگو گف 
بتر ستودگروی حأکیتد دارد  ، صلح و آرامش اجتماعی، عمومیبا طرح هدف و منفع  دیگر،  سوی از

 رسد کن هابرماس در هنگام وقوع حزاحم و ناسازگاری عملی بتین آنچتن منفعت  عمتومیمی امّا بن نظر



 ۱۴۰۳ ، بهار۱شماره ، سال اول      طالعات اخلاقیم  فصلنامه        |    ۲۴

متی بدون حردیتد منفعت  عمتومی را حترجیح، مانند آزادی و برابریای گرایاننبا عناصر وظیفن، نامدمی
بیش از آنچن گذشتتگان بتا عنتوان رفتاه و امنیت  عمتومی ، از خیر عمومیای قرائ  حازه، دهد  بعلاوه

را ای رویّتنیک شرط شتکلی و عنوان  بودن بن کند و حنها عنصر اجماعی و حوافقینمی پیشنهاداند، گفتن
 شود  قرارحا بن این حرحیب صلح و آشتی در جامعن بر، افزایدمی بر آن

در این بتاب ملاحظتات زیتر بتن ه وجودی اخلاق و حقوق؛ .  نقد هابرماس در رابط۲. ۲. ۶
 طرح اس   قابل، دو پدیده اجتماعیعنوان  بن هابرماس در ن.ب  اخلاپ و حقوپهای دیدگاه
حقتوپ را حنهتا ، اختلاپختلاف  بترهابرماس . غفلت از عنصر روانی در حقوق؛ ۱. ۲. ۲. ۶

حقتوقی هتای بیتانگر وجتن ظتاهری ماهی  داند  لکتن ایتن بتاور حنهتامی دارای ه.تی و نمود بیرونی
حقوقی از ابعاد درونتی و روانتی برخوردارنتد  ایتن امتر در حتوزه های ازلب ماهی آنکن  حال ؛اس 

، حقتوقیهتای ماهی حرین حتی در ماهی  خصوصی و مدنی ولی ،حقوپ کیفری ب.یار روشن اس 
و ضتع  عنصتر درونتی موجتود شدّت  حنها اختلاف در درجن و حوان دیدمی عناصر روانی و درونی را

 حقوقی و اخلاقی اس  های در ماهی 
درس  است  کتن بخشتی ی اخلاق؛ شدن اِفراط حقوقیهای .  غفلت از آسیب۲. ۲. ۲. ۶

نیازمنتد ضتمان  اجترای ، خطتر و ح.تاس پر اجتماعیِ  روابط مربوط بن حنظیم اخلاقیِ  هایارزشاز 
اخلاقتی بتا ذات هتای بعضتی از هنجار شتدن حقتوقی حقوقی و اجباری اس   لکن دولتی و، دولتی

متی در برخی دیگتر مداخلتن دولتتی متانع اجترا و حوستعن آنهتا و ارزشمندی اخلاقی آنها منافات دارد
عنتوان  بتن متداخلات آنهتاو  گاهی شرایط و امکانات مرجعی  اخلاقی را ندارنتدها دول ؛ زیرا گردد

 آورد می ببار دول  و صاحب اقتدار و قدرت نتایجی معکوس

 گیری نتیجه. ۷
کتن همتان منطتق گفتمتان برنتد می بهره اخلاپ و حقوپ از منطق استدلال یک.انی ،هابرماس منظر از

 حوان گف  کن ضلع سوم منطق صوری و مادی اس  کن در صورت حعتارض بتر آنهتا مقتدممی اس  و
مطابقت  و و حقتوقی هترد گردد  همچنین ملاو و معیار صدپ و کذب مدعیات و احکام اخلاقیمی

ای کُتنش گونتنعنتوان  بتن ی اخلاقتی و حقتوقیگووگفت و مخالف  آنها با اجماع و حوافق حاصل از 
، اخلاپ و حقوپ از معیار ارزشتمندی واحتدی نیتز برخوردارنتداو،  اجتماعی و ارحباطی اس   از نگاه

و بتا مشتارک  افتراد واجتد  گووگفت ی عقلانی با رعای  آیین گووگف کن عبارت اس  از برآمدن از 
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خیتر و منفعت  و نظتم  راستای درو پذیری حضمین، کنندهآزادی و برابری افراد شرک ، یعنی صلاحی 
برختورداری حقتوپ از  - نگتاه هابرمتاس در - ین وجتن حمتایز اختلاپ از حقتوپحرمهمعمومی بودن  

 یتیفاقتد چنتین ضتمان  اجرا امر اخلاقیِ مرض کنخلاف  برضمان  اجرای اجباری دولتی اس   
حوانتد بتن احکتام اخلاقتی بتا متی، گترددمی کن مزی  آن مر.وببودن  اجباری ویژگی اس   همین

و عملی ببخشد  ارزیابی مفصل وجتوه ستلبی و ایجتابی  ییقدرت اجرا، بن احکام حقوقی شدن حبدیل
حتوان گفت  کتن حوجتن بتن متی حنهتا - ختصارن اب -دیدگاه هابرماس در متن نوشتار آمده اس   در اینجا 

حتلِّ  بترایآمیز و مباحثتن م.تالم  گووگفت طبیع  عملی و حأکید بتر ، ماهی  ارحباطی و معاشرحی
 و بتن مصتالح عملتینف.تن  فتی فترو کاستتن حقیقت و  س او جوه ایجابی دیدگاهو اجتماعیم.ائل 

 ستلبی وهای ن جنبتنیحترمهم، فداکردن حقیق  و درستی برای ک.ب رضای  و حوافق و نظم عمتومی
    نقد در اندیشن هابرماس اس   قابل
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